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ــت  ــردان خاندان و يارانش، نخس ــتار م ــين و كش خبر قتل حس
ــلمانان را بهت زده كرد. آنگاه به زخمى عميق و درمان ناپذير  مس
ــد كه گذر زمان آن را دردناك تر كرد، تا  ــلام تبديل ش در پيكر اس
ــى از مسلمانان، يعنى شيعيان هويت خود  جايى كه امروزه بخش
ــيع را جز پاسداشت اين ماجراى  را با اين ماجرا پيوند زده اند و تش
كم نظير نمى دانند و در سوك و شادى به ياد آن شهيد دم مى زنند 
و با هر جرعه آبى كه به لب مى رسانند به ياد مظلوميت وى افتند 
ــمنانش را كه به نام دين چنين كردند، به اره بازگو  ــاوت دش و قس
مى كنند. اگر بزرگداشت شهادت آن دليرمرد آزادى را شاخص ترين 
رفتار فرهنگى-دينى تشيع معاصر بدانيم، شايد حق داشته باشيم 
كه كتاب شهيد جاويد را نيز مهم ترين حادثه كتاب نگارى در باب 
اين ماجرا قلمداد كنيم؛ كتابى كه در واقع نماد زندگى و تأمل چند 
ــمار مى رود و هنوز كه بيش از چهل سال از نشر آن  ــل به ش نس
مى گذرد، مناقشه انگيز است. اين كتاب فنى كه مخاطبان آن عموم 
ــال 1384 حداقل هفده بار چاپ شده است و  ــتند، تا س مردم نيس
همين اقبال گوياى جايگاه آن است. در حالى كه تفسير مسلط در 
ميان شيعه، درباره انگيزه قيام سيد الشهدا (ع)، شهادت طلبى بود، 

آيت االله صالحى نجف آبادى، در اين كتاب، تفسير متفاوتى از علت 
قيام وى به دست داد و مدعى شد كه امام حسين (ع)، نه به قصد 
شهادت، بلكه به قصد تشكيل حكومت قيام كرد. ولى، به دلايلى، 

اين مقصود حاصل نشد و ايشان به شهادت رسيد. 

طوفانى در راه
ــيعيان، تأمل  ــى از بحث هاى جدى چند دهه اخير در ميان ش يك
ــيد الشهداء و ابعاد آن بوده  مجدد در به اره انگيزه و هدف قيام س
است. اين بحث، افزون بر اهميت كليدى آن در فهم انديشه شيعى، 
ــيت خاصى نيز برخوردار بوده است، به گونه اى كه عملاً  از حساس
هويت تشيع با آن گره خورده و بر اساس نحوه تفسيرى كه از اين 
قيام به دست داده شود، مى توان انتظار داشت كه تشيع خاصى با 
آموزه ها و رفتارهاى مشخصى شكل گيرد و فرهنگ معينى را پديد 
آورد. اين تفسيرها دامنه متنوعى داشته است، در يك تفسير امام از 
سر اضطرار به اين قيام دست مى زند و قيام وى قيامى تحميلى به 
شمار مى رود و در تفسير ديگرى اين قيام آزادانه، آگاهانه و عالمانه 
صورت مى گيرد؛ در يك تفسير، هدف قيام كسب حكومت قلمداد 

 كاروند كتاب شهيد جاويد
دكتر سيد حسن اسلامى1

چكيده 
بر  متضادى  گاه  و  متفاوت  پژواك هاى  ايران  دينى  مجامع  در  كه  اخير  دهه  چند  كتاب هاى  پربازتاب ترين  از 
انگيخت، كتاب شهيد جاويد بود كه در دهه چهل منتشر شد و تا كنون همچنان بحث انگيز است. در دهه چهل 
منتشر شد و همچنان بحث انگيز است. در حالى كه تفسير مسلط در ميان شيعه، درباره انگيزه قيام سيد الشهدا 
داد  دست  به  قيام  علت  از  متفاوتى  تفسير  كتاب،  اين  در  نجف آبادى،  صالحى  االله  آيت  بود،  شهادت طلبى  (ع)، 
و مدعى شد كه امام حسين (ع)، نه به قصد شهادت، بلكه به قصد تشكيل حكومت قيام كرد. ولى، به دلايلى، 
اين مقصود حاصل نشد و ايشان به شهادت رسيد. كسانى كه اين تفسير را معارض باورهاى كلامى يا حقايق 
تاريخى مى دانستند، به نقد آن دست زدند و آثارى در اين عرصه پديد آوردند. وى نيز در آثار بعدى خود به 
و  كتاب  اين  اصلى  مدعيات  از  تحليلى  گزارشى  حاضر  مقاله  پرداخت.  خود  نظريه  تكميل  و  نقدها  اين  پاسخ 
آثارى كه در نقد آن نوشته شده است، به دست مى دهد و مى كوشد زمينه، ابعاد، بازتاب، و پيامدهاى اين ديدگاه 

را روشن كند و جايگاه اين كتاب را در ادبيات عاشورايى معين سازد.
كليدواژه ها: قيام حسينى، نظريه تشكيل حكومت، نقد كتاب شهيد جاويد، شهادت طلبى.
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ــيرى ديگر هدف قيام امام، چيزى جز شهيد  ــود، و در تفس مى ش
شدن نيست.

در برابر نگرش مسلط مبنى بر آن كه امام حسين عليه السلام به 
قصد شهادت و با علم به فرجام خود و خاندانش قيام كرد، مرحوم 
آيت االله نعمت االله صالحى نجف آبادى نتيجه تحقيق هفت ساله 
ــهيد جاويد؛ حسين بن على عليه السلام در  خويش را با عنوان ش
ــير ديگرى از علت قيام امام به  ــال 1347 منتشر ساخت و تفس س
ــت داد. وى در آغاز كتاب خويش با بر حذر داشتن خوانندگان  دس
ــيرى تازه از قيام سيد الشهداء  از هر گونه پيش داورى، در پى تفس
بر آمد، به تشريح ديدگاه هاى مختلف در به اره قيام امام پرداخت 

ــاخت كه در اين به  و مشخص س
ــدگاه افراطى وجود دارد:  اره دو دي
يكى ديدگاهى كه از سوى برخى 
ــود و  ــنت مطرح مى ش از اهل س
طبق آن ادعا مى شود كه قيام امامْ 
قيامى نارس و نسنجيده بود و امام 
ــبات خود به خطا رفت.  در محاس
ــوى عده اى  ديدگاه ديگر كه از س
ــيعى بيان شده،  از نويسندگان ش
گوياى آن است كه قيام امام تابع 
ــبات رايج و عقلايى نبود،  محاس
بلكه حضرت به پيروى از فرمانى 
غيبى دست به قيام زد و كسى در 
ــن به اره حق چون و چرا و كند  اي
ــك از اين دو  ــدارد. هيچ ي و كاو ن
ــير، به ويژه تفسير دوم، مورد  تفس
ــود و او طى اين  قبول صالحى نب
ــيد با تحليل نصوص  كتاب كوش
ــه وارد ساختن به  تاريخى و خدش
برخى مفروضات رايج، نظر بديلى 
ــن رو، با طرح  ــد. از اي ــش كش پي

ــد كه پس از مرگ معاويه بسترى  مقدماتى به اين نتيجه مى رس
براى تشكيل حكومت اسلامى فراهم شده بود و در اين هنگام امام 
ــترى كرد و بر خود لازم دانست كه براى  احساس مسئوليت بيش
زنده كردن اسلام اقدام كند و با تشكيل حكومت نيرومندى، وضع 
ــلام و مسلمانان را از چنگال ستمگران  موجود را تغيير دهد و اس
برهاند. اين كتاب دو تقريظ از عالمان نامور دينى را با خود داشت 
ــه از محتواى كتاب دفاع كرده بودند، هرچند يكى از آنان بعدها  ك

تقريظ خود را باز پس گرفت.
اين تفسير، به دو دليل عمده با تفسير سنتى و رايج در ميان شيعيان 
تعارض داشت: نخست آن كه به ناگزير مسئله اى كلامى را پيش 
ــيعه امام داراى علمى لدُنىّ است و از طريق  ــيد. از نظر ش مى كش
اين علم غير اكتسابى، آينده را همچون گذشته مى بيند. در نتيجه 

اگر ادعا كنيم كه امام به قصد تشكيل حكومت قيام كرد، معناى 
ضمنى چنين باورى آن است كه ايشان نمى دانست كه چه فرجامى 
در انتظارش است؛ يعنى نفى علم امام. اشكال دوم اين ديدگاه آن 
ــين در  ــق مضمون روايات متعددى قرار بود امام حس بود كه طب
كربلا شهيد شود. مؤيد اين روايات سخنى است كه حضرت رسول 
ــاء ان  ــين فرمود: «انّ االله ش (ص)، در خواب، به حضرت امام حس
ــبب كتاب شهيد جاويد، بازتاب گسترده اى  يراك قتيلاً». بدين س
ــاره به  ــردرودى، با اش ــت كه همچنان ادامه دارد. صحتى س داش
ــينه تاريخى ديدگاه اين كتاب، اهميتش را اين گونه ارزيابى  پيش
مى كند: «در حوزه عاشورا پژوهى، انقلابى به وجود آورد كه جاى 
انكار نيست2.»اما پيش از اشاره به 
ــى اين كتاب، بد  بازتاب هاى درون
نيست كه به داورى بيرونى حميد 
عنايت، از محققان معاصر، و تحليل 

او از اين كتاب اشاره كنيم.

دكتر عنايت و شهيد جاويد
كتاب شهيد جاويد در زمانى منتشر 
ــنت نيز  ــد كه در ميان اهل س ش
بازنگرى گسترده اى درباره فلسفه 
ــته  ــين (ع) آغاز گش قيام امام حس
ــت هنگام بحث  بود. مرحوم عناي
ــئله  ــيعه به مس از تجددخواهى ش
ــهادت و ديدگاه ها و تفسيرهاى  ش
ــينى، به اين نكته  تازه از قيام حس
ــد. وى با  ــاره مى كن ــه خوبى اش ب
تحليل ديدگاه عالمان اهل سنت، 
نتيجه مى گيرد از نظر عمده آنان، 
به خصوص ابوبكر ابن العربى فقيه 
و قاضى اشبيليه (نه عارف معروف 
و نويسنده الفتوحات المكيه) و ابن 
ــين نبايد بر ضد يزيد قيام مى كرد. با اين تفاوت  خلدونْ امام حس
كه ابن العربى يزيد را مردى درستكار مى دانست، حال آن كه ابن 
خلدون به نادرستى او معترف بود، ولى اعتقاد داشت كه امام حسين 
قدرت برانداختن او را نداشت. با اين همه، امام ميان بحث حقانيت 
ــرد و خطاى او نيز در همين بود. به  ــش و قدرت خود خلط ك خوي
گفته عنايت، طى سال هاى اخير در ميان اهل سنت گرايش هاى 
راديكالى شكل گرفته و نويسندگانى مانند مازنى، خالد محمد خالد، 
عقاد، و به خصوص عبد الرحمان الشرقاوى در نمايشنامه الحسين 
ثائراً، الحسين شهيداً، كوشيده اند قيام او را موجه نمايند و از واقعه 
كربلا تفسيرى انقلابى و «دست چپى3» ارائه دهند. آنان نظر ابن 
العربى را درباره درستكارى يزيد تخطئه مى كنند و همچنين نگرش 
محافظه كارانه و سياسى نگرانه ابن خلدون را نادرست مى شمارند و 
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ــين از سر اخلاص، براى دفاع  ــتند كه امام حس بر اين عقيده هس
ــا كمال جويى دينى قيام كرد. با اين حال، عنايت  از دين و چه بس
ــندگان، بحث و احتجاج  ــه مى گيرد: «هيچ يك از اين نويس نتيج
خود را بر تحليل انتقادى متون تاريخى به اين قصد كه تناقضات 
ــد. بلكه آن چه  ــف كند، بنا نمى نه ــاى آن ها را كش و بى دقتى ه
مى نويسد، مبتنى بر تأمل شخصى است و به سادگى آراء جديدشان 

را همخوان با منابع رسمى قديمى مى يابند.»4
ــى سير تغيير نگرش به فلسفه قيام حسينى در ميان  پس از بررس
ــنت، عنايت به تحليل ديدگاه جديد برخى از عالمان شيعه  اهل س
ــكلات آن، از جمله معضل علم امام  در اين زمينه مى پردازد و مش

ــد. در ميان آثارى كه  را باز مى گوي
ــيعه  طى دهه هاى اخير در ميان ش
ــت: «جسورانه تر و  منتشر شده اس
مؤثرتر از همه شهيد جاويد» است 
ــر شد و  ــال 1347 منتش كه در س
بلافاصله بازتاب گسترده اى داشت. 
ــدن مرحوم  ــته ش ولى در پى كش
ــمس آبادى در اصفهان در سال  ش
1355، انديشه اين كتاب در محافل 
عمومى مطرح گشت و به بحث روز 
تبديل شد. به نوشته عنايت آن چه 
اين كتاب را از آثار مشابه آن متمايز 
محققانه  كمابيش  مى كند: «روش 

آن است.»5 
نويسنده كتاب شهيد جاويد، از منابع 
اهل سنت آزادانه استفاده مى كند و 
«برداشت بى قيد و بند نجف آبادى از 
منابع تاريخى، ناشى از قصد قطعى 
ــت به اين كه هر امر جزيى و  او اس
ماجراى فرعى را كه مربوط به اين 

ــود» مجراى كارهاى عقلانى و  ــت، بر محك آن چه خ واقعه اس
مجارى طبيعى «امور مى نامد، بزند» و از اين حادثه تفسيرى بشرى 
و قابل فهم به دست دهد6.وى در اين كتاب مى خواهد تا هم نظر 
منتقدان قيام امام در ميان اهل سنت را، كه آن را عملى نسنجيده 
ــيعيان را كه قيام  ــته از ش ــتند، رد كند و هم نظر آن دس مى دانس
ــده امام  ــهادت طلبى يا تحقق خواب از قبل ديده ش را به دليل ش
ــتند. براى مثال وى هفت داستان را نقل و يكايك آن ها  مى دانس
را با معيارهاى تاريخى رد مى كند7. همچنين موفق مى شود با نقد 
احاديث و داستان هاى درجه دوم درباره آگاهى امام از سرنوشتش، 
ــود كه اين نظريه  نظر خود را موجه جلوه دهد. ولى متوجه نمى ش
او با روايات معتبرى كه براى امامْ علم پيشينى قائل است و منابع 
معتبر شيعى از آن سرشار، معارضه كرده است. با اين همه، هدف 
وى نه ابطال علم امام، بلكه اثبات معقولت قيام وى است. از اين 

ــنجيده و با رعايت امورى كه بايد رعايت  منظر، وى به گونه اى س
ــت به قيام زد و پيروزى وى منطقاً محتمل بود8.عنايت  كرد، دس
ماهيت اين كتاب را سياسى تفسير مى كند و بر آن است كه آشكارا: 
«هدف اصلى شهيد جاويد، سياسى كردن جنبه اى از امام شناسى 
شيعه است كه تا ايام اخير كلاً با تعابير عرفانى شاعرانه و عاطفى 
برگذار مى شد9.»اما روحانيت شيعه، از اين كتاب تفسير ديگرى كرد 
ــت، اعتماد بيش از حد به منابع  و به دو جنبه آن حمله برد: نخس
غير شيعى و عدم توثيق و بررسى قوت آن ها، و ديگرى انكار علم 

غيب امام.10
ــود به كار مى گيرد،  ــت با همه دقتى كه در تحليل خ حميد عناي
ادعايى مى كند كه از نظر تاريخى قابل 
دفاع نيست. وى بر آن است كه تفسير 
صالحى نجف آبادى از قيام سيد الشهداء، 
تفسيرى مدرن و فاقد جايگاه تاريخى 
در ميان شيعه بوده است. در نتيجه كار 
او را نظرى «بى سابقه و بدعت آميز در 
ــيع11» بر آورد مى كند، حال آن كه  تش
اين تفسير به معنايى كهن ترين تفسير 
از قيام سيد الشهداء است. در واقع نظر 
ــيعه، بعدها  ــلط در ميان غالب ش مس
ــده است. از قضا اين نكته اى  پديدار ش
ــراى دفاع از  ــت كه صالحى خود، ب اس
ــش بارها بر آن تكيه مى كند و  ديدگاه

از منابع كهن يارى مى گيرد. 
ــت در اين به اره به چند منبع  كافى اس
كهن قرن پنجمى مراجعه كنيم، تا قوت 
داورى عنايت را دريابيم. سيد مرتضى 
در پاسخ به اين اشكال كه قيام حسين 
ــس در تهلكه و خود را  نوعى القاى نف
ــبب  به خطر افكندن بود و به همين س
خلاف فرمان خداوند قلمدا مى شد، پاسخ مى دهد كه ايشان در واقع 
بر اساس محاسبه دقيق شرايط زمانْ قيام كرد و امكان پيروزى به 
ــت به اجتهاد زد و: «لم يكن فى حسابه أن القوم  رايش بود و دس
يغدر بعضهم و يضعف اهل الحق عن نصرته و يتفق ما اتفق من 
ــپس سيد مرتضى شواهدى از امكان پيروزى  الامور الغريبه12.»س
نظامى امام به دست مى دهد و مى افزايد: «و انما اردنا به ذكر هذه 
الجمله أن اسباب الظفر بالاعداء كانت [ظاهره]، لائحه متوجهه و 
ــه حتى تمّ فيه ما تم13ّ.»به  ــيئ عَكَسَ الامر و قلَّب أن الاتفاق الس
ــلم را فرستاد و چون خبر كشته شدن او را  همين سبب امام، مس
شنيد و مسئله بازگشت پيش كشيده شد، بنوعقيل مخالفت كردند 
ــدرك من ثأرنا او نذوق ما ذاق  ــد: «واالله لا ننصرف حتى ن و گفتن
اخونا. فقال عليه السلام، لا خير فى العيش بعد هؤلاء.» و چون حر 
راه بر او بست، وى مسير شام را در پيش گرفت «سائراً نحو يزيد 
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بن معاويه، لعلمه عليه السلام، بانَّه على ما به أرأف من ابن زياد و 
اصحابه.» ليكن عمر بن سعد آمد و راه بر او گرفت. در اين هنگام 
وى به عمر سه پيشنهاد كرد كه عمر پس از استعلام از ابن زياد، 
هيچ يك را نپذيرفت و كار به جنگ و شهادت امام كشيده شد.14 

ــيد مرتضى را از سر تأييد نقل  ــيخ طوسى نيز عين عبارات س  ش
ــاى نفس در تهلكه  ــكالات الق ــخ به اش مى كند و آن ها را در پاس
مى آورد15. بدين ترتيب، ديدگاه صالحى در ميان شيعه تازه نيست و 
برخلاف برداشت عنايت، نوعى تجدد در انديشه به شمار نمى رود، 

بلكه احياى انديشه اى فراموش شده است.

بازتاب هاى درونى 
ــهيد  ش ــه محورى كتاب  انديش
ــت كه امام حسين  جاويد آن اس
ــه هدف را دنبال مى كرد:  (ع) س
نخست تشكيل حكومت، ديگرى 
ــه دوم برقرارى صلحْ،  و در مرحل
ــظ عزت و  ــوم حف و در درجه س
ــهادت. امام نخست در  تحمل ش
پى حكومت بر آمد و چون اوضاع 
ــتار صلح  ــد، خواس ــون ش دگرگ
گشت و سرانجام، از ذلت تن زد و 

شهادت را پذيرفت، پس: 
پيروزى نظامى براى امام، مطلوب 
ــرافتمندانه  ــك. صلح ش درجه ي
ــهادت  ــه دو و ش ــوب درج مطل
ــت.  ــه بوده اس مطلوب درجه س
ــه آن حضرت  ــاوت ك ــا اين تف ب
ــروزى نظامى و بعداً  اول براى پي
براى صلح فعاليت كرد، ولى براى 
ــدن هيچ گونه فعاليتى  كشته ش
ــن عمال حكومت  نكرد، بلكه اي
ضد اسلام بودند كه فرزند پيغمبر 

را كشتند و چنين خسارت بزرگى را بر جهان اسلام وارد ساختند.16 
ــعاده؛  ــر وى احاديثى با مضمون «انى لا أرى الموت الا س از نظ
ــعادت نمى بينم»، كه از آن براى اثبات ديدگاه  من مرگ را جز س
شهادت خواهانه امام استفاده مى شود، در اصل ناظر به اين مرحله 
است. از اين منظر، امام حسين با توجه به مراحل مختلف قيام خود، 
سخنان متفاوتى بر زبان آورد كه بايد آن ها را بر اساس اين تغيير 
ــير كرد. از اين ديدگاه، شهادت يكى از واجبات دينى  اهداف تفس
نيست و متعلق تكليف قرار نمى گيرد. بلكه در اسلام ما فرمان جهاد 
داريم كه ممكن است به پيروزى يا شهادت بيانجامد. اين انديشه 
ــهيد جاويد تا مقاله تطبيق قيام امام حسين با موازين  از كتاب ش
فقهى،17 استمرار پيدا مى كند و طى چهار دهه پرورده تر مى شود. در 

كتاب شهيد جاويد گفته مى شود: «اگر كسى بگويد: كشته شدن 
ــت كه كشته شدن  ــت، جوابش اين اس در راه دين مطلوب خداس
مطلوب خدا نيست، بلكه دفاع و حمايت از دين مطلوب خداست كه 
گاهى به كشته شدن مى انجامد. پس آن چه مطلوب است و خدا 
خواسته، دفاع از دين است نه كشته شدن18.» از اين منظر، شهادت 
ــت كه در اختيار مجاهد نيست [...]  «يك حالت انفعالى قهرى اس
ــت امر خدا به شهادت تعلق بگيرد كه خدا به  بنابراين ممكن نيس
مجاهد بگويد: »تو مسئوليت دارى و مأمور هستى كه شهيد شوى. 
ــت، اما ممكن است به اين هدف  «19» هدف مجاهد پيروزى اس
ــهادت  ش و «بنابراين،  ــد  نرس
مرگى است كه بر شهيد تحميل 

مى شود.»20
ــر اين موضع، مخالفان  در براب
ــهيد جاويد،  ــدگاه كتاب ش دي
ــراغ  ــراى نقد و رد آنْ گاه س ب
و  مى رفتند  ــى  تاريخ ــون  مت
ــان  ــن نظر را نش ــتى اي كاس
ــئله علم  مى دادند، زمانى مس
ــيدند و  ــام را پيش مى كش ام
ــى اين  ــض درون ــر تناق گاه ب
مى گذاشتند.  ــت  انگش نظريه 
آيت االله صافى گلپايگانى، در 
نقد كتاب شهيد جاويد، كتاب 
حسين عليه السلام شهيد آگاه 
و رهبر نجات بخش اسلام را 
ــى نزديك به پانصد  در حجم
صفحه منتشر ساخت و در آن 
ــت: «اساس كتاب شهيد  نوش

ــت21.» ايشان  جاويد باطل اس
ــرور روايات مربوطه نتيجه  با م
ــح اين اخبار،  گرفت: «به صري
برنامه امام حسين عليه السلام 
ــلامى را تأسيس نمايد. بلكه  اين نبود كه قيام كند و حكومت اس
برنامه او قيام و شهادت بود و امام عالم به اين برنامه بود22.» از نظر 
ايشان: «پرداختن به گفتگوهايى مانند بحث پيرامون مطالب كتاب 
شهيد جاويد، جز هيزم ريختن در آتش اختلافات چه ثمرى دارد؟ 
و چه دردى را درمان مى كند؟23» با اين همه دلايلى براى اين كار 
وجود دارد از جمله آن كه: «در موضوع سيد الشهداء عليه السلام، 
يك علاقه مندى عاشقانه اى همه دارا هستند و قيام و نهضت آن 
حضرت در دوره سال طرف توجه عموم شيعيان است و هيچ كس 
ــى بر  ــد در مثل اين كتاب بى تفاوت بماند و قفل خاموش نمى توان

زبان بزند.»24
مرحوم آيت االله على پناه اشتهاردى نيز در نقد شهيد جاويد، كتاب 
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هفت ساله چرا صدا در آورد را در بيش از چهار صد صفحه نوشت 
با اين ملاحظه كه: «اگر نويسندة شهيد جاويد به جاى صرف هفت 
سال عمر گران مايه، هفت ساعت بلكه هفت دقيقه تأمل فرموده 
بود كه چه مى نويسد، نشر آن همدوش نسخ آن در اثر تنفر عموم 
ــمندان نمى شد25.» به گفته نويسنده، هدف اين كتاب اثبات  دانش
ــائلى از اين دست نيست: «بلكه آگاه كردن  علم غيب امام و مس
ــهيد جاويد علاوه بر درست  ــاً برداشت مطالب ش بر اين كه اساس
ــت»، از جمله: «مذمت هاى  ــودن، از چند جهت ديگر غلط اس نب
ــتايش از دشمنان آن هم توأم با خلاف  بى جا، توهين هاى ناروا، س
واقع، عذرتراشى هاى بى جا از قاتلين مظلوم كربلا، خيانت در نقل 
حديث ها و تاريخ ها، ذكر يك سلسله امور بر خلاف صريح مذهب 

شيعيان26.» آقاى سيد محمد مهدى 
ــيد تناقضات درونى  مرتضوى كوش
شهيد جاويد را آشكار كند و به همين 
ــبب كتاب جواب او از كتاب او يا  س
شبهات شهيد جاويد در موضوع قيام 
حسين بن على عليهم السلام [كذا] 
ــر ساخت.  را در 284 صفحه منتش
ــاب، افزون بر محتوا و لحن  اين كت
ــكار بر كتاب  ــود، دو تعريض آش خ
شهيد جاويد داشت: نخست آن كه 
ــته  صالحى بر جلد كتاب خود نوش
ــق عميق» و آقاى  بود «يك تحقي
ــن عبارت را  ــخ اي مرتضوى در پاس
بر كتاب خود نقش كرده بود: «يك 
ــر». صالحى كتاب  تحقيق عميق ت
ــته بود. در  خود را به دو تقريظ آراس
ــخ، آقاى مرتضوى در قطعه اى  پاس
ــاره تقريظ»  با عنوان «درب

نوشت: «ما مى توانستيم در به اره اين كتاب تقريظ هايى از 
بعض از مراجع عاليقدر شيعه بگيريم، ولى نگرفتيم. خواهيد 
گفت چرا؟ براى آن كه بايد عطر خود ببويد نه آن كه عطار 

بگويد.»27
 مرحوم محمد على انصارى نيز كتاب دفاع از حسين شهيد 
ــهيد جاويد را در حجمى نزديك به پانصد  ردّ بر كتاب ش
صفحه منتشر ساخت. اين كتاب داراى مقدمه اى در بيش 
ــت كه در آن به پس زمينه كتاب شهيد  از صد صفحه اس
ــده است. به گفته  جاويد و انگيزه خوانى او نيز پرداخته ش
نويسنده، قبل از نشر اين كتاب ناشر آن اطلاعيه اى مبنى 
بر آن كه به زودى اين كتاب منتشر خواهد شد، پخش و در 
ــى ده ماده به اجمال محتواى كتاب را گزارش كرده  آن ط
بود، اما: «آن ده ماده مخالف با مطالبى كه در كتب شيعى 
ــين (ع) در  راجع به قيام و اقدام حضرت ابا عبد االله الحس

مقابل ظلم و ستم» بود. در نتيجه: «احساسات به جوش و امواجى 
ــى در محافل دينى و روحانى و مجالس خطباى عظام  از نارضايت
ــه تن از مراجع كتاب شهيد جاويد را خواندند  به وجود آمد28»و س
و به نويسنده آن توصيه كردند كه از نشر آن خوددارى كند. ولى: 
«آتش درونى و عقده قلبى29» بر توصيه هاى آنان چربيد و او كتاب 
خود را منتشر ساخت: «آرى براى يك فرد معتقد به افكار نواصب 
و ضد شيعى كه در كتابش مانند يك نفر رئيس دادگاهى كه پشت 
ــته پسر پيغمبر و فرزند زهراى اطهر را با كمال  ميز محكمه نشس
تندى و خشونت به محاكمه كشيده و صدها اشكال بر حضرتش 
مى تراشد [...] چه باك دارد كه به علماى اسلام دهن كجى كند و 
نصيحت آنان را نپذيرد. كسى كه با حسين مظلوم عليه السلام آن 
ــاى  طور كند و علماى بزرگ و رؤس
مذهب مانند علامه مجلسى و سيد 
بن طاوس را ساده لوح و سطحى و 
بى تقوا و بى ايمان به قيامت معرفى 
ــراى علماى  ــت ب كند، ديگر پيداس
ــدازه ارزش و احترام  ــا چه ان فعلى ت
قائل است».30 آن گاه وى به سخنان 
صالحى پرداخته آن ها را نقل و نقد 
ــناخته و  مى كند تا: «مردم وى را ش
به افكار وى پى برده و گمان نكنند 
كه خداى نخواسته ما روى اغراض 
ــخصى يا جهات ديگر، بى مدرك  ش

عرايضى مى نماييم.»31
سه تن از فضلاى قم، آقايان محمد 
حسين اشعرى، حسين كرمى و سيد 
حسن آل طه، نيز كتاب انتقادى يك 
ــر در پيرامون قيام  ــى مختص بررس
مقدس شهيد جاويد حسين بن على 
ــلام را، در 120 صفحه، منتشر ساختند كه مقاله اى از  عليهما الس
مرحوم علامه طباطبايى در به اره علم امام را، به پيوست داشت. در 
اصل، حاج ميرزا عباس انصارى اصفهانى از بازار اصفهان سؤالى در 
باب علم امام طرح كرده و از علامه طباطبايى پاسخ آن را خواستار 
شده بود. علامه نيز در حدود چهار صفحه به وى پاسخ داده كه اين 
پرسش و پاسخ در ضميمه كتاب چاپ شده بود. هدف نويسندگان 
ــهيد جاويد نيست، بلكه: «اثبات اين  اين كتاب بيان خطاهاى ش
ــلام از سرنوشت خويش كاملاً  ــت كه امام عليه الس موضوع اس
اطلاع داشته، كشته شدن خود و يارانش و اسيرى اهل و عيالاتش 
ــن اطلاعات روى مصالح  ــته و با تمام اي ــفر مى دانس را در اين س

اجتماعى از مدينه به مكه و از مكه به عراق حركت نمود.»32 
ــخ علامه طباطبايى اشكالاتى وارد كرد و آن ها را  صالحى بر پاس
نزد ايشان فرستاد و به گفته آيت االله استادى، بعدها همان ها را در 
ــى آورد. وى در جمع بندى اين اشكالات آن ها  كتاب عصاى موس
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ــيم مى كند: نخست، علم امام و ديگرى برنامه  را به دو گروه تقس
حركت امام. در علم مطلق و نامحدود امام خدشه مى كند و آن را 
ــلمات نقلى مى داند و درباره برنامه حركت امام معتقد  خلاف مس
ــخن علامه طباطبايى روشن نيست و معلوم نيست  ــت كه س اس
كه ايشان در واقع چه نظرى دارند و از اين رساله معلوم نمى گردد: 
ــته است؟ 2. يا به قصد  ــلحانه داش «1. آيا امام قصد تهاجمى مس
ــدن حركت فرموده. 3. يا اول قصد قيام تهاجمى داشته  كشته ش
ــدن كرده. 4 يا اول به قصد دفاع، از مدينه  ــته ش و بعداً قصد كش
ــاعد مسلم، حركت آن حضرت  به مكه رفته و پس از گزارش مس
ــوى كوفه، هم جنبه دفاعى داشته و هم براى تسخير كوفه  به س

به وسيله نيروهاى صدهزار نفرى ملى 
ــا نيروهاى  ــس از برخورد ب ــوده و پ ب
دشمن كه رابطه اش با كوفه قطع شد، 
ــود گرفته و در راه  حالت دفاعى به خ
ــت؟ هيچ يك از  دفاع شهيد شده اس
ــاله به طور  اين چهار وجه، از اين رس
ــود. ولى كتاب  صريح فهميده نمى ش
شهيد جاويد وجه چهارم را اختيار كرده 
و به طور كامل توضيح داده است.»33 
باز علامه به آن اشكالات پاسخ داد كه 
در كتاب سرگذشت شهيد جاويد آمده 
است. ايشان در اين رساله به تفصيل 
به انتقادات صالحى پاسخ مى دهد، از 
جمله درباره ابهام نهايى موضع علامه 
و اين كه سرانجام ايشان كدام تحليل 
ــخ مى دهد: «همين  را مى پذيرد، پاس
ــاله تأييد شده  وجه چهارم در آخر رس

است.»34
كسان ديگرى نيز دست به قلم بردند 
ــهيد جاويد نوشتند  و در نقد كتاب ش

ــيد محمد نورى موسوى در پرتو حقيقت، محمد تقى  از جمله س
صديقين در حسين و پذيرش دعوت، على كاظمى در راه سوم در 
موضوع قيام مقدس شهيد جاويد حسين بن على، ميرزا ابو الفضل 
زاهدى قمى در مقصد الحسين، سيد احمد فهرى در سالار شهيدان 
ــين بن على، و شهاب الدين اشراقى و محمد فاضل لنكرانى  حس
در پاسداران وحى. آيت االله رضا استادى، با بررسى آثار منتشر شده 
در اين زمينه، از نوزده كتاب و رساله در نقد كتاب شهيد جاويد نام 

مى برد.35
ــد تا پاى مراجع  كار در حد مجادلات قلمى باقى نماند و تلاش ش
وقت در باب اين كتاب به ميان كشيده شود و گمراه گرى آن مورد 
ــتفتا قرار گيرد. جمعى از محصلين حوزه نامه اى خطاب به آيه  اس
االله مشكينى نوشتند و در آن پرسيدند: «آيا همه مطالب و جزئيات 
كتاب شهيد جاويد كه بر آن تقريظ نوشته ايد مورد تصديق و اعتقاد 

شما مى باشد؟36» ايشان پاسخ دادند كه تقريظ نوشتن بيشتر ناظر 
به حسن انتخاب موضوع و نحوه تقرير و تحرير آن است و: «ابداً 
ــتلزم تصديق تمام مطالب طرح شده نيست37.» سپس تأكيد  مس
كردند آنچه در اين كتاب آمده صرفاً اظهار نظر و بيان فرضيه است. 
آيت االله رفيعى قزوينى نيز در پاسخ به جمعى از اهل منبر، در به اره 
اين كتاب نوشتند: «حقير با دقت كتاب مزبور را مطالعه نمودم. در 
ــامحه شده است38.»يك مورد ناظر به علم امام بود و  دو مورد مس
دوم تفاوت نگذاشتن ميان اراده تشريعى و تكوينى در كتاب شهيد 
ــاب را: «مضرّ به  ــت االله محمد تقى بروجردى اين كت جاويد39.آي
عالم تشيع و مضلّ و مشتمل بر نسبت هاى ناروا40»دانستند. مرحوم 
آيت االله سيد محمد رضا گلپايگانى 
ــخى  ــتفتايى در اين مورد پاس به اس
ــان  كلى دادند و چون مجدداً از ايش
پرسيدند، نوشتند: «حكم كتب ضلال 
ــاب را مطالعه  ــت. اين كت معلوم اس
ــى  نكنيد41.»مرحوم آيت االله مرعش
ــى منابع مورد  نجفى نيز با نقد برخ
استناد شهيد جاويد يعنى طبرى، ابن 
ــعد و زبير بن بكار، نتيجه گرفتند:  س
ــنده كه اعتذار  «هر كس و هر نويس
به فرض يا اتكاء به چنين اشخاص 
فوق الذكر نمايد از طريق صواب دور 
ــت و كتاب او بر خلاف  ...42......... اس
اصل اعتقاديه اهل تشيع مى باشد و 
ــته ها  برادران دينى به اين گونه نوش
ــد.»43 البته صالحى  مراجعه نفرماين
ــاع از نظر خود و نقد  همچنان به دف
ــى داد و در اين زمينه  ــه م ــا ادام رقب
ــى را نوشت كه  كتاب عصاى موس

منتشر نشد. 
ــارج و به  ــت بحث علمى صرف خ ــئله از حال ــه تدريج اين مس ب
موضع گيرى سياسى تبديل شد. مرحوم دكتر على شريعتى در مقام 

ناظرى بيرون از حوزه درباره اين كتاب نوشت: 
ــر شده كه خيلى هم مشهور  در يكى از كتاب هايى كه اخيراً منتش
ــده و عده زيادى بدان حمله كردند و ارزش اين كتاب بيشتر به  ش
ــت كه بدان كرده اند و من به سهم خودم آن  همان حمله هايى اس
را تنها كتابى ديدم در ميان انبوه كتبى كه فضلاى ما نوشته اند كه 
تحقيقى است. اسناد را همه آورده، مخالف و موافق را طرح كرده 
ــتاخى رد و اثبات داشته،  و تجزيه و تحليل و نقد كرده و حتى گس
ــازه ارائه مى دهد و مطالعه  ــتاخى به اين معنا كه نظر علمى ت گس
ــيار فراوانى را مطالعه كرده و به يك كار  ــيع داشته و مآخذ بس وس
ــت كه من براى اين  تحقيقى علمى پرداخته، اين ارزش هايى اس
كتاب قائلم و براى نويسنده اش كه نمى شناسم ولى به عنوان مرد 
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ــتقلال فكرى به وى  علم و تحقيق جدى و تحليل و ابتكار و اس
ارادت مى ورزم كه در اين محيط هوچيگرى و وراجى و عوام فريبى 
و تقليد و تكرار مكررات چنين قلم هايى با ارزشند. اما يك اختلاف 

نظر علمى با وى دارم و متأسفانه يك اختلاف نظر اساسى.44  
آنگاه به نقد ديدگاه صالحى از منظر ديگرى مى پردازد و بر نظريه 
ــهادت به عنوان تنها گزينه براى حفظ دين  قيام امام در جهت ش
در آن وانفساى يزيدى تأكيد مى كند. اين نظريه، به نوبه خود، نقد 
و طى جزوه اى با عنوان پيرامون نظر دكتر على شريعتى دانشمند 
ــر و در آن تأكيد شد:  ــهيد جاويد، منتش مجاهد در به اره كتاب ش

ــده ياد دكتر على  «چون نظر زن
شريعتى در به اره قيام امام حسين 
ــت كه آن حضرت به  (ع) اين اس
قصد شهادت حركت كرده نه به 
ــرنگون كردن حكومت  قصد س
يزيد و تشكيل حكومت اسلامى 
ــم بزرگ دكتر  ــخنان معل [...] س
ــريعتى را مورد بحث و تجزيه  ش

و تحليل قرار داده است.»45
ــث به تدريج از قم  دامنة اين بح
بيرون رفت و به شهرستان هاى 
ــيده شد و حتى سخن  ديگر كش
ــى بر ضد اين كتاب  از كفن پوش
ــترش اين  ــان آمد46. گس به مي
ــه گفته  ــدى بود ك ــرا در ح ماج
مى شد سازمان اطلاعات و امنيت 
ــاواك) در ترويج  ــاه (س رژيم ش
ــردارى از آن دخيل بود.  و بهره ب
موافقان و مخالفان كتاب شهيد 
ــود خود و  جاويد اين ادعا را به س
ــان رقيب مطرح مى كردند.  به زي
ــه اره مخالفان خود  صالحى در ب

ــوراندند و  ــانى افكار مردم را ش معتقد بود: «اينان با روش غير انس
محيطى متشنج و جنجالى به وجود آوردند. يك نمونه از اين گروه، 
نويسنده كتاب هفت ساله است و نمونه ديگر نويسنده كتاب دفاع 
از حسين كه اين دو نفر بيش از ديگران فتنه بر انگيختند و محيط 
ــت هاى نامرئى  ــموم كردند. البته در اين ميان دس مذهبى را مس
ــدند و به آتش اختلافات دامن زدند.47» و  ــغول به كار ش هم مش
ــنادى به دست آمده كه نشان  ــت اين مطلب افزود: «اس در پانوش
مى دهد جنگِ» شهيد جاويد «به دست ساواك ايران و به منظور 
ــر  ــناد منتش تضعيف جبهه امام خمينى به وجود آمده بود. اين اس
خواهد شد.»48 مخالفان اين كتاب نيز ادعايى متقابل مطرح كرده 
به استناد اسنادى از ساواك نوشتند كه ساواك دستور چاپ و توزيع 
تعداد بيست هزار نسخه از كتاب شهيد جاويد را براى ايجاد تفرقه 

ــاواك مركز از تكثير چنين  ــادر كرد.49ظاهراً س در ميان مردم ص
كتابى حمايت مى كرد و آن را وسيله خوبى براى تعميق اختلافات 
ــنتى و هواداران امام خمينى مى دانست، ولى از  ــيعيان س ميان ش
ــده بود، اين  ــتقبال واقع ش آن جا كه اين كتاب به تدريج مورد اس
ــت بر خلاف مقصود و هدف ساواك باشد. از اين رو  كار مى توانس
ــاواك قم با اين طرح مخالفت كرد و به حمايت از جبهه رقيب  س
پرداخت و حتى مانع نشر كتاب عصاى موسى شد و فرم هاى آن 
ــنادى كه هر دو جبهه به سود خود  را در چاپخانه توقيف كرد. اس
ــت، كه در اصل هدف  ارائه مى كنند، از اين طريق قابل توجيه اس
ــود، خواه  ــاواك تفرقه افكنى ب س
ــهيد جاويد يا  ــق كتاب ش از طري
ــر  كتاب هايى كه در نقد آن منتش
ــه ظاهراً  ــده بود. حاصل آن ك ش
ــاواك در گستراندن اين مسئله  س
ــت و به جنگ  ــى جدى داش نقش
ــن دامن مى زد.50 آيت  ميان طرفي
االله رضا استادى با نقل اين قبيل 
ــئله سوءاستفاده هاى  اسناد و مس
ــادآورى مى كند: «هر  طرفينى، ي
مسئله علمى كه رنگ سياسى پيدا 
كند، گرفتار اين قبيل بى انصافى ها 

و خلاف واقع گويى ها مى شود.»51
ــت االله مطهرى، كه با  مرحوم آي
نويسنده كتاب شهيد جاويد رفاقتى 
ديرينه داشت، با تحليل و برداشت 
ــيد الشهداء  وى از ماجراى قيام س
همسو نبود و اين عدم موافقت را 
ــفاهاً به وى منتقل كرد. از نظر  ش
ايشان اشكال اساسى كتاب شهيد 
ــه بر نقش مردم  جاويد آن بود ك
ــاب باز  ــش از اندازه حس كوفه بي
كرده بود، گويى اگر دعوت مردم كوفه نبود، ايشان قيام نمى كرد، 
ــدى از حمايت كوفيان  ــال آن كه خطبه هاى امام پس از نومي ح
شورانگيزتر مى شود.52 در نتيجه، ايشان بر عنصر امر به معروف و 
نهى از منكر در قيام حسينى تكيه مى كند و بر آن است كه: «امام 
حسين مهاجم به حكومت فاسد وقت است، ثائر و انقلابى است.»53

ــهيد جاويد ننوشت، بلكه  ــتقلى بر ش ــان نقد مس با اين حال، ايش
نقدهاى خود را طى سخنرانى هاى مختلف خويش مطرح مى كرد 
ــت هايش به اين مسئله مى پرداخت. بعدها كه  و گاه نيز در يادداش
كتاب حماسه حسينى منتشر شد و نقدهاى استاد در آن منعكس 
گشت، نويسنده شهيد جاويد طى مصاحبه ها و گفتگوهاى خود به 
آن ها پاسخ داد. اين مسئله شوراى نظارت بر نشر آثار استاد شهيد 
ــتاد را به صورت يكجا و در  مطهرى را بر انگيخت تا نقدهاى اس
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جزوه اى مستقل در حجم 94 صفحه و در قطع جيبى، منتشر سازد. 
در مقدمه اين جزوه آمده است كه نقدهاى استاد مطهرى، نويسنده 
شهيد جاويد را عصبانى كرده است و شياطينى جهت ضربه زدن 
ــهيد مطهرى و امام خمينى: «از زمان انتشار كتاب حماسه  به ش
ــينى، اين پير مرد ساده لوح را تحريك به مصاحبه در روزنامه  حس
ــورا جهت روشن  و نگارش مطالبى نموده اند.»54 در نتيجه، اين ش
شدن افكار عمومى، اقدام به نشر ديدگاه استاد به صورت مستقل 
نموده است. اما اين اقدام چندان مؤثر واقع نگشت و صالحى كتاب 
نگاهى به حماسه حسينى استاد مطهرى55 را منتشر كرد. نويسنده 
ــار بخش و يك خاتمه  ــن كتاب 460 صفحه اى كه در چه در اي

ــده است، از منظر  سامان داده ش
ــت هاى ابتدايى  خود، به «برداش
استاد»، «تناقضات»، «اشتباهات 
ــه منابع  ــى» و «اعتماد ب تاريخ
ــتاد  ــوى اس بى اعتبار»، كه از س
صورت گرفته پرداخته و آن ها را 
ــت. همچنين ايشان  باز نموده اس
ــاى  ــاب عص ــال 1380 كت در س
ــارى غلو56ّ  ــى يا درمان بيم موس
ــخ به نقدهاى مخالفان  را در پاس
ديدگاه خود منتشر ساخت. در اين 
نظريات  ــه اى  صفح كتاب 238 
ــى، علامه  ــان رفيعى قزوين آقاي
ــى، زاهدى قمى، محمد  طباطباي
ــراقى، سيد  ــهاب اش فاضل و ش
احمد فهرى زنجانى، سيد محمد 
مهدى مرتضوى، رضا استادى و 
ــى و نقد  صافى گلپايگانى بررس
شده است. نويسنده در مقدمه اين 
كتاب اشاره مى كند كه اصل اين 

ــد و قرار بود كه با نام  ــته و چاپ ش كتاب در اوائل دهه پنجاه نوش
مستعار عبد االله مظلوم منتشر گردد، ولى عناصر ساواك: «فرم هاى 

چاپ شده كتاب را با قدرت اسلحه از چاپخانه بردند.»57
آيت االله رضا استادى كه خود كتاب بررسى قسمتى از شهيد جاويد 
را در 107 صفحه در دهه پنجاه در نقد شهيد جاويد منتشر ساخته 
ــاى اين كتاب را طى  ــينه و پيامده بود،58 گزارش مفصلى از پيش
608 صفحه در كتاب گزارش كتاب شهيد جاويد به دست داده و 
ــت كه براى تفصيل  در آن قطعاتى از كتاب هاى مختلف آورده اس
بيشتر مى توان به آن رجوع كرد. البته اين كتاب نيز از سوى آيت 
ــان در مقاله اى با عنوان  ــد و ايش االله صالحى نجف آبادى نقد ش
ــت صفحه، هفت نقطه  نقدى كم حجم بر كتابى پر حجم در هش
ضعف اين كتاب را بر شمرد و در آن به نحوه استناد آقاى استادى 
ــهداء ايراد  ــيد الش ــفه قيام س به موضع امام خمينى در به اره فلس

گرفت.59گفتنى است كه آيت االله استادى در كتاب خود بخشى را به 
نقل نظريات امام خمينى درباره فلسفه قيام سيد الشهداء اختصاص 
داده و كوشيده بود نشان دهد كه نظر ايشان همسو با ديدگاه مسلط 
و مخالف نظر كتاب شهيد جاويد است. منتها صالحى با نقل سخن 
ــال 1350، بر آن شد تا تفسير ديگرى از نظر  ديگرى از امام در س

امام به دست دهد.60 
ــد و از آغاز با چنين روندى و  ــام خمينى خود وارد اين نزاع نش ام
ــبت هاى مختلف ابراز  ــاى آن مخالف بود و آن را به مناس پيامده
مى داشت. در نامه اى خطاب به فرزندشان سيد احمد نوشتند: «شما 
در اختلافات بين طلاب و اهل منبر راجع به كتاب و هر چيز ديگر 
وارد نشويد.»61همچنين در نامه اى 
ــت االله محمد يزدى  خطاب به آي
ــتند: «آنچه اخيراً مورد تأسف  نوش
ــت اختلافاتى است  اين جانب اس
ــتى در حوزه  كه نمى دانم با چه دس
ــل منبر بلكه  ــه قم و بين اه علمي
محراب حادث شده است و همين 
ــران و اهل  نحو بين اهل علم ته
ــده است [...]  منبر آن جا حادث ش
ــتبرد  امروز كه اصول احكام در دس
ــت به  اجانب و نوكرهاى آن ها اس
ــدت كلمه اين نحو تفّرق  جاى وح
ــن بعضى از بعضى و تكفير  و توهي
بعضى موجب كمال تأسف است و 
كاشف از عدم رشد جامعه است.»62 
از نظر ايشان كل اين برنامه چيزى 
ــيعيان و هدر  ــرف قواى ش جز ص
رفتن آن نبود: «چه بساطى درست 

ــهيد  كردند براى كتاب ش
ــا هم اختلافات.  جاويد؟ ب
ــازار و اهل كذا. يكى  ــر و اهل محراب و اهل ب اهل منب
ــيد [...] همه  ــيد و يكى از اين طرف كش از آن طرف كش
ــد.»63 در جاى ديگرى  ــهيد جاويد ش قوا صرف كتاب ش
ايشان به اين مسئله اين گونه اشاره كرد: «همين قم تمام 
ــر شهيد جاويد تا تمام شد.»64در  وقتش را صرف كرد س
ــان آن بود كه اين بازى اى است كه  مجموع تحليل ايش
ــاه است و موجب اتلاف وقت و  برنده نهايى آن رژيم ش

انرژى مردم ايران شده است.65

صورت بندى تازه شهيد جاويد
در اين مدت، صالحى نجف آبادى نظريه خود را همچنان 
ــكالات پاسخ مى گفت و در پى دلايل  مى پرورد و به اش
ــن ترتيب، در مقاله تطبيق  ــود خود بود. بدي تازه اى به س
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ــين با موازين فقهى، با تقرير ديدگاه ديگران، نظريه  قيام امام حس
ــت و از آن دفاع كرد. در اين  ــهيد جاويد بازگف اصلى خود را در ش
مقاله از اين نقطه مى آغازد كه رفتار امام حسين (ع) در همه مراحل 
از خوددارى از بيعت تا شهادت، كاملاً با منطق بشرى قابل فهم و 
در عين حال منطبق بر دستورات اسلامى بود كه مى توان آن را در 
يك هدف گنجاند: امر به معروف و نهى از منكر. وى بر آن است 
كه درباره علت قيام امام و تفسير آن اختلاف نظر جدى وجود دارد، 
ــال آن كه، براى مثال، درباره جنگ احد يا جنگ صفين چنين  ح
اختلافى ديده نمى شود. سپس براى يافتن علت اين اختلاف دست 

به كار مى شود و هفت ديدگاه را 
در ميان عالمان شيعه بازشناسى 

مى كند: 
ــين از قيام  ــدف امام حس 1. ه
تشكيل حكومت بود. اين ديدگاهِ 
عالمان بزرگ كهن شيعه مانند 
شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ 

طوسى است. 
ــان آغاز  ــام از هم ــدف ام 2. ه
شهادت بود. اين قول از آنِ سيد 
بن طاوس است كه براى اولين 
بار در قرن هفتم در كتاب لهوف 

ارائه مى شود.  
ــكيل  3. هدف امام در آغاز تش
ــس از با  ــود، ولى پ ــت ب حكوم
ــدن از شهادت مسلم بن  خبر ش
ــهادت كرد. اين  عقيل، عزم ش
ديدگاه مرحوم مطهرى در كتاب 
ــت. ايشان  ــه حسينى اس حماس
نخست درباره دو ديدگاه متمايز 

اين گونه داورى مى كند: 
ــين قصد حكومت داشت و كشته شد،  دشمنان گفته اند امام حس
هدف شخصى داشت و نرسيد. دوستان نادان گفته اند كشته شد كه 
گناهان امت بخشيد شود؛ جنبه آسمانى و خيالى به قضيه دادند، آن 

را گفتند كه نصارا درباره مسيح گفته بودند.66
ــت است و نه اين، بلكه امام:  ــتاد، نه آن موضع درس اما از نظر اس
ــاس مى كرد موقعيت  ــدن خود را مفيد مى ديد؛ احس ــته ش «كش
ــت كه اگر كشته بشود، نفله نشده است.»67زيرا منطق  طورى اس
ــين، منطق شهيد است كه پيام خود را تنها با خون خود  امام حس
ــت مى كند.68 وى در عين حال مى پذيرد كه ترتيب اثر دادن به  ثب
نامه هاى كوفيان و فرستادن مسلم نشانه اى است از اين كه: «امام 

در صدد به دست گرفتن حكومت و زعامت بود.»69 
4. هدف امام تشكيل حكومت نبود و امكانات خود را براى اين كار 
كافى نمى ديد، بلكه مى خواست تا مردم بر ضد يزيد بشورند و وضع 

موجود را دگرگون كنند. مرحوم سيد مرتضى عسكرى، در مقدمه 
مرآة العقول از اين ديدگاه دفاع مى كند.

ــگيرى از  ــين چيزى جز نجات جان خود و پيش 5. هدف امام حس
ــته شدنش نبود. اين ديدگاه آيت على پناه اشتهاردى است كه  كش
ــيعه ها مى گويند: اساساً امام حسين قيام نكرده، قصد  نوشت: «ش
جهاد نداشته [...] پس نسبت قصد تشكيل حكومت به امام حسين 
ــنى هاى معتدل و نه با قول شيعه منطبق است. بلى  نه با قول س
ــان تأكيد مى كند:  ــت.»07همچنين ايش قول خوارج و نواصب اس
ــين(ع) از مدينه به سوى مكه و از  ــاً بيرون آمدن امام حس «اساس
مكه به طرف عراق براى حفظ 
جان بوده (نه خروج و نه قيام و 
نه جنگ با دشمن، و نه تشكيل 
ــه خيالاتْ  ــت كه از هم حكوم
ــت و  ــر و واهى و سس خيالى ت

بى بنيان تر است.»71
ــه در اين  ــت ك 6. امام مى دانس
ــته مى شود و با علم به  قيام كش
ــته شدن قيام كرد، اما نه به  كش
قصد آن. اين نظر آيت االله رضا 
ــت. طبق اين نظر،  استادى اس
امام به دليل آن كه كيان اسلام 
ــى  را در خطر مى ديد و خاموش
ــام كرد  ــمرد، «قي را روا نمى ش
ــه در اين راه  و با علم به اين ك
كشته مى شود و خاندانش اسير 
مى گردند، قدم به ميدان مبارزه 
ــود:  "من كان فينا  گذارد و فرم
ــاذلاً مهجته و موطناً على لقاء  ب
االله نفسه فليرحل معنا؛ هر كس 
ــت و حاضر  ــاده  لقاء خدا اس آم

است در راه خدا جانبازى كند، همراه ما بيايد."»72
ــت و در واقع  ــكيل حكوم ــدف امام به ظاهر قيام براى تش 7. ه
ــداران وحى، نوشته  ــهادت بود. اين نظر در كتاب پاس به قصد ش
مرحومان اشراقى و فاضل لنكرانى آمده بود. عنوان بخش چهارم 
اين كتاب به خوبى محتواى آن را بيان مى كرد: «آگاهى حضرت 
سيد الشهداء از حادثه كربلا». از نظر نويسندگان اين كتاب ترديد 
ــهادت خود مانند ترديد در اين است كه  ــبت به ش در علم امام نس
«آيا خورشيد عالم تاب قدرت تابيدن به فلان روزنه را دارد يا نه.»73 
ــت و در زمان معاصر نيز  ــته اس ديدگاه اول در آغاز موافقانى داش
كسانى مانند امام خمينى بدان معتقدند. قول دوم از سيد بن طاوس 

آغاز مى شود و امروزه عمدتاً اين دو ديدگاه بحث انگيز هستند.
ــن ديدگاه ها به نقد نظرات مخالف  صالحى نجف آبادى با نقل اي
خود مى پردازد و دلايل به دست داده شده آن ها را تضعيف مى كند. 
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ــهادت امام حسين، در بستر تاريخ رخ داده  ــت كه ش وى بر آن اس
ــت تاريخى و اگر ما متون تاريخى را داور خود قرار  و ماجرايى اس
ــى درباره روند  ــويم كه در متن تاريخ اختلاف دهيم، متوجه مى ش
ــخصى به  ــيم و تاريخ، نتيجه مش حوادث وجود ندارد و اگر ما باش
دست مى آيد كه همان قيام امام به قصد حكومت بوده است.74 از 
نظر وى قيام امام چهار مرحله داشت: 1. امتناع از بيعت، 2. حركت 
براى تشكيل حكومت، 3. تلاش براى ترك مخاصمه و يافتن راه 
حلى ميانه، و سرانجام 4. امتناع از خوارى و ترجيح شهادت با عزتْ 
ــته شدن ذليلانه. در مرحله اول، امام پس از امتناع از بيعت  بر كش
ــيدن نامه هاى كوفيان و به  ــه مكه مى رود. در مرحله دوم، با رس ب

قصد تشكيل حكومت راهى كوفه 
ــود. آمدن سپاه حر و ممانعت  مى ش
از ورود به كوفه، آغازگر مرحله سوم 
است و امام در اين مرحله در پى ترك 
مخاصمه و رفتن به سوى راهى جز 
كوفه است: حال يا شام و يا نقطه اى 
ــارم و پس از  ــر. در مرحله چه ديگ
ــپاه ابن سعد همه راه ها را  آن كه س
براى ترك مخاصمه مى بندد، امام، 
مرحله چهارم را آغاز مى كند كه طى 
ــرافتمندانه را بر بيعت  ــرگ ش آن م
ــا مرگ ذليلانه ترجيح  خواركننده ي
مى دهد. صالحى نجف آبادى بر آن 
ــت كه متن تاريخ در اين به اره  اس
ــن و گويا است و ابهامى در آن  روش
نيست. اما اگر چنين است، اين تنوع 

ديدگاه ها زاده چيست؟
ــتند  به عقيده وى، اين روايات هس
ــارض و اختلاف نظر  كه موجب تع
درباره علت قيام امام شده اند و عمدتاً 

ديدگاه دوم، يعنى قيام به قصد شهادت، بر اساس آن شكل گرفته 
است. مستند قول دوم يا «قيام به قصد شهادت» دو روايت است. 
ــده است كه  ــبت داده ش طبق يك روايت، به امام صادق (ع) نس
ــوى جبرئيل به پيامبر رسيد كه در آن آمده  ــمانى از س نامه اى آس
ــهاده  ــهاده لا ش بود: «أن قاتل فاقتل و تقتل و اخرج به اقوام للش
لهم الا معك؛ بجنگ، پس بكش و كشته مى شوى و با گروه هايى 
ــهادت خروج كن كه شهادتشان جز با تو نيست.»75 ولى  براى ش
ــتناد به داورى علامه حلى درباره يكى از راويان اين  صالحى با اس
ــث، يعنى ابو جميله مفضل بن صالح، اين حديث را بى اعتبار  حدي
مى شمارد.76 علامه در كتاب خلاصه الاقوال فى معرفه الرجال، ابو 
جميله الاسدى مفضل بن صالح النخاس را كذاب ارزيابى مى كند 
و مى گويد كه وى به نام امام صادق و امام موسى كاظم (عليهما 

السلام)، حديث جعل مى كرد.77

ــيد بن طاوس به استناد آن انگيزه قيام  طبق روايت ديگرى كه س
امام حسين را شهادت خواهى معرفى مى كند، امام حسين به محمد 
بن الحنفيه كه مانع خروج وى از مكه شده است، مى گويد: «اتانى 
رسول االله بعد ما فارقتك فقال: «يا حسين، اخرج فإن االله شاء أن 
يراك قتيلاً»؛ پس از آن كه از تو جدا شدم، رسول خدا نزدم آمد و 
گفت: «اى حسين، خارج شو كه خداوند خواسته است، تو را كشته 
ببيند.»78 از نظر صالحى، اين روايت، در منابع قبل از كتاب لهوف 
ــده است.79  (يا ملهوف)، وجود ندارد و از قرن هفتم به بعد رايج ش
ــت كه اين روايت را از كتابى روايى كه  البته ابن طاوس مدعى اس
ــابه به عنوان  «اصل» ياد مى شد و  بعدها، از آن و كتاب هاى مش
چه بسا خود از بين رفته بودند، نقل 

كرده است.
صالحى نجف آبادى در درستى اين 
خبر، چند و چون فراوانى مى كند و 
ــت كه اين قبيل روايات از  بر آن اس
طرف غاليان جعل شده است و چون 
آنان علم امام را مطلق و بى نهايت 
ــلاش در  ــئله ت ــتند و مس مى دانس
ــب حكومت و بى خبرى  جهت كس
ــهادت با اين علم ناسازگار بود،  از ش
حكومت خواهى  نقش  منكر  ناگزير 
در نزد امام حسين شدند.80حتى آنان 
در اين مسير تا جايى پيش رفتند كه 
ــدند «اىُّ امام لا يعلم ما  مدعى ش
ــه و الى ما يصير فليس ذلك  يصيب
ــه؛ هر امامى  ــه االله على خلق بحج
ــر او خواهد رفت و  ــد چه ب كه ندان
ــتش چيست، حجت خدا بر  سرنوش
ــود.»81 اما چون  ــش نخواهد ب خلق
ديدند كه اين ادعا با صريح آيه قرآن 
ــه مى فرمايد: «وَمَا أدَْرِى مَا يُفْعَلُ بىِ وَلاَ بكِمْ؛ و نمى دانم كه با  ك
ــازگار است، گفتند كه اين آيه از  ــما چه خواهد شد»82ناس من و ش
قرآن نيست و ملحدان آن را جعل كرده و وارد قرآن كرده اند. آنگاه 
اين ادعاى تازه را در قالب حديثى ريختند و به امام على (ع) نسبت 
ــپس صالحى از احتجاج طبرسى نقل مى كند كه زنديقى  دادند. س
نزد امام على آمد و پرسش هايى كرد، از جمله چرا در قرآن چنين 
ــت. حضرت پاسخ داد كه  آيه اى وجود دارد كه نافى علم پيامبر اس
اين آيه از افزوده هاى منافقان و دشمنان اسلام است. آنان در قرآن 
دست برده و آن را كم و زياد كرده اند و: «زادوا فيه ما ظهر تناكره و 
تنافره؛ در آن چيزى افزودند كه ناسازگارى و ناهمسازى اش آشكار 

گشته است.»83 
صالحى پس از نقد مفصل اين روايات و ديدگاه مخالفانش، باز از 
ــهيد جاويد پيش كشيده بود، دفاع  همان موضعى كه در كتاب ش
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مى كند و خروج امام را نخست براى تن زدن از بيعت، سپس براى 
به دست گرفتن حكومت و سرانجام براى پرهيز از زندگى يا مرگ 
با ذلت، معرفى مى كند و آن را موضعى عقلانى، قابل فهم و دفاع 

بر اساس موازين فقهى مى داند. 

آيا ديدگاه شهيد جاويد يكه است؟
ــوار را در اثبات نظريه خود به كار  ــى نجف آبادى كارى دش صالح
بست و: «در عصر حاضر تنها كسى كه نظريه تشكيل حكومت را 
ــيد آن را مستدل و مستند كند»، او بود84و اين كتاب  پرورد و كوش
زان پس همچنان تنها تك نگار در اين عرصه به شمار مى رود.85با 
اين حال، تلاش در جهت بررسى دقيق و تحليل متون تاريخى و 
ــيدن ديدگاه هاى رقيب، بى نتيجه نماند و امروزه در  به چالش كش
ــهادت خواهانه اى كه به امام حسين نسبت داده  كنار آن ديدگاه ش
ــاس آن قيام وى تحليل مى گردد، اندك اندك  ــود و بر اس مى ش
ــدن ديدگاهى متفاوت هستيم.  ــكل گيرى و نيرومند ش شاهد ش
ــى نمى تواند به سادگى از كنار نظريه صالحى  دست كم ديگر كس
نجف آبادى بگذرد و آن را ناديده انگارد. وى نظريه كهن شيعى را 
ــانى مانند شيخ مفيد، سيد مرتضى  در اين باب زنده كرد و از كس
ــاهد آن هستيم كه  ــى يارى گرفت و امروزه نيز ش ــيخ طوس و ش

كمابيش از اين نظريه دفاع مى شود. 
ــيخ مفيد نيز از نظريه تشكيل حكومت دفاع  از ياد نبايد برد كه ش
ــس از دريافت نامه هاى اهل  ــت كه حضرت پ مى كند و بر آن اس
ــلام الى الجهاد و شمّر للقتال و توجه بولده  كوفه، «فدعا عليه الس
ــتنصار به  ــوله نحو القتال للاس و اهل بيته من حرم االله و حرم رس
من دعاه من شيعته على الأعداء؛ پس وى، درود بر او باد، خواستار 
جهاد شد و آماده پيكار گشت و همراه با فرزندان و خاندانش از حرم 
خدا و حرم رسولش راهى پيكار گشت تا با كسانى از هواخواهانش 
ــمنانش چيره گردد.»86 همچنين وى  كه او را خوانده بودند، بر دش
ــين به پيمان شكنى كوفيان ترديد مى كند و  درباره علم امام حس
مدعى مى شود: «فلسنا نقطع على ذلك اذ لا حجه عليه من عقل 
ــمع؛ بدين مطلب قطع نداريم، زيرا دليلى عقلى يا نقلى بر  و لا س
ــه پايان ماجرا عالم بود، مى گفت  ــت.» وانگهى، اگر هم ب آن نيس
ــته بود تا در اين صورت بر مصيبت صبورى  كه خداوند از او خواس
ــى نيز سخنانى روشن در باب  ــيد مرتضى و شيخ طوس ورزد.87 س
ــينى دارند. در روزگار معاصر نيز  ماهيت حكومت طلبانه قيام حس
ــد. براى نمونه امام  ــان ديگرى از اين ديدگاه حمايت مى كنن كس
ــين (ع) مسلم بن عقيل را براى  ــت كه امام حس خمينى بر آن اس
ــتاد تا «حكومت اسلامى تشكيل  بيعت گرفتن از مردم كوفه فرس
بدهد».88 در عين حال ايشان معتقد است كه از قرائن معلوم بود كه 
در اين نبرد، از نظر نظامى پيروز چه كسى است و به دليل نابرابرى 
نيروها، امكان مقابله با نيروهاى حكومت وجود ندارد، ولى ايشان 
در پى عمل به تكليف قيام كرد.89 همچنين از نظر آيت االله مكارم 
ــين با يزيد و فرستادن مسلم به  ــيرازى، بيعت نكردن امام حس ش

كوفه، «دليل روشنى است بر اين كه قيام او براى تشكيل حكومت 
عدل اسلامى بوده است.»90

صحتى سردرودى كه ديدگاه صالحى نجف آبادى را درباره قيام امام 
ــت  ــين نمى پذيرد، آن را نظريه اى قديمى مى داند و بر آن اس حس
ــخنان چند صفحه اى شريف مرتضى  ــان در حقيقت س كه: «ايش
ــط داد و در يك كتاب قابل توجه عرضه كرده  ــم الهدى را بس عل
است، اما كتاب وى در حوزه عاشورا پژوهى، انقلابى به وجود آورد 
كه جاى انكار نيست.»91در مقابل، اسفنديارى يافته هاى صالحى 
نجف آبادى را دستمايه كار خود در كتاب عاشوراپژوهى قرار مى دهد 
تا همان ديدگاه را با تفصيل بيشتر اثبات كند. وى با گزارش و نقد 
ديدگاه هاى ديگر، ديدگاه مقبول صالحى نجف آبادى را نقل مى كند 

و شواهد تاريخى متعددى به سود آن به دست مى دهد.

داور كيست؟ تاريخ، كلام، يا فرهنگ؟
ــان و فراگير به دست  ــينى، تحليلى يكس هنوز در بحث قيام حس
ــيعيان  ــده و همچنان اين حركت كم نظير الهام بخش ش داده نش
ــد  ــت و آنان را به نظرورزى بر مى انگيزد. منتها به نظر مى رس اس
ــئله به سه جنبه  ــت ترى با اين مس كه براى مواجهه عالمانه درس
ــينى بايد توجه كرد: جنبه تاريخى، جنبه كلامى و جنبه  قيام حس
ــول  ــت كه اتفاقى خونبار براى نواده رس فرهنگى. واقعيت آن اس
ــت. سپس  خدا (ص) رخ داد كه تاريخ آن را براى ما ثبت كرده اس
ــيرهاى گوناگونى شده و اينك تفسير مسلط به  از اين حادثه تفس
نظر مى رسد كه با شواهد تاريخى سازگار نيست. در پى آن رخداد 
كم نظير و بر اساس اين تفسير مسلط، فرهنگ و نگرشى در ميان 
شيعيان شكل گرفته و مناسكى بر اساس آن صورت بسته است. 
ــه جنبه را نقطه عزيمت خود قرار دهيم، ظاهراً  هر يك از اين س
به نتيجه متفاوتى مى رسيم. صالحى از تاريخ مى آغازد و بر اساس 
مستندات تاريخى نتيجه مى گيرد كه قصد امام تشكيل حكومت 
بود، هرچند بعدها ناگزير شد كه قصد خود را دگرگون كند. عمده 
مخالفان ايشان، به استناد برخى روايات و در واقع بر اساس برخى 
ــاپيش  مفروضات كلامى، از اين نقطه آغاز مى كنند كه امام پيش
ــده قرار بود رخ دهند، واقف بود. عموم  ــه همه حوادثى كه در آين ب
شيعيان نيز فارغ از اين جدل هاى تاريخى و كلامى، تلقى خاصى 
از شهادت سالار شهيدان دارند و به نظر نمى رسد كه اين مناقشات 
در عملكرد اجتماعى و اجراى شعاير و مناسك عاشورايى و نقش 

نمادين شهادت امام تأثيرى داشته باشد.
در اين جا لازم است كه نخست تكليف خود را با تاريخ و اعتبار آن 
ــن سازيم. از نظر صالحى اگر قطعات و گزارش هاى تاريخى  روش
ــز يك نتيجه در پى نخواهد  ــت كنار يك ديگر بگذاريم ج را درس
ــكيل حكومت بود، نه شهيد شدن.  ــت؛ قيام امام به قصد تش داش
ــلب  ــان ديدگاه صالحى در اين مورد خاص از تاريخ س اما مخالف
صلاحيت مى كنند. براى مثال استاد مطهرى درباره انگيزه قيام امام 
و علم وى به شهادت و اين كه ايشان قصد شهادت داشتند يا خير، 
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بر آن است كه نمى توان از تاريخ در اين باب يارى گرفت، زيرا: 
ــر تاريخى نمى توان اثبات كرد كه امام به قصد كربلا و يا با  از نظ
علم به كشته شدن حركت كرد، بلكه از نظر تاريخ كه ظواهر قضايا 
را نقل مى كند، امام به طرف كوفه و قصد كوفه حركت كرد و در 
اثر برخورد با حُرّ و اجازه ندادن حر كه امام از حوزه عراق خارج شود 
ــر به كوفه برود، راهى را  ــدن امام كه تحت الحفظ ح و حاضر نش
به طرف غرب و چپ جاده در پيش گرفتند تا رسيدند به كربلا و 
بعد در اثر نامه ابن زياد در آن محل متوقف شدند. و از نظر علم به 
كشته شدن هم تاريخ جز مخطور بودن و غير قابل اطمينان بودن 

اين سفر را اثبات نمى كند.92
ــطح  ــت كه امام از نظر معنوى و در س با اين حال، وى بر آن اس
ــهادت خويش در كربلا علم داشت و  امامت و معنويت خودْ به ش
ــت كه در آن شهيد خواهد شد. البته استاد مطهرى منكر  مى دانس
آن نيست كه امام خواستار حكومت بود، ولى معتقد است كه شرايط 
ــت كه بايد دو مسئله  و زمينه براى اين كار فراهم نبود.93اين جاس
را روشن كرد. نخست آن كه در اين قبيل مسائل تا كجا مى توان 
ــيد. دوم آن كه آيا واقعاً تاريخ در مسئله  پاى تاريخ را به ميان كش
قيام حسينى آن چنان مبهم است كه نمى توان از آن يارى گرفت، 
ــا با اصلاح برخى مفروضات كلامى خود مى توان دهان تاريخ را  ي

گشود و به آن اجازه سخن داد. 
ــان داده هاى تاريخى و برخى  ــخص مي در اين جا به گونه اى مش
ــيعه، يعنى علم امام، تعارض وجود دارد و اگر  باورهاى كلامى ش
ــود و او  حق را به علم كلام بدهيم، موضع صالحى تضعيف مى ش
ــتفاده كند. اما اگر در اين گونه  ــود خود اس نمى تواند از تاريخ به س
ــم، به ظاهر حق با  ــائل تاريخ را داورى مرضى الطرفين بداني مس
صالحى است. مسئله آن است كه شيعيان به علم امام قائل هستند 
ــود مى دانند. طبق تقريرى  ــى از معتقدات اصلى خ و آن را بخش
ــه رخ خواهد داد،  ــاپيش از هر آن چه ك ــان پيش از علم امام، ايش
خبردار است. اگر اين تقرير پذيرفته شود، تلاش صالحى در جهت 
ــيم مراحل قيام به چهار مرحله ناكام مى ماند، زيرا مبتنى بر  تقس
ــدادن علم خويش در اين  ــبت به آينده يا دخالت ن جهل امام نس
ــت. البته در ميان عالمان شيعه، پس از اتفاق نظر بر  گونه امور اس
ــن كه امام بايد از همه امت اعلم  ــرورت علم امام و تأكيد بر اي ض
باشد، درباره دامنه اين علم بحث و اختلاف نظرهايى ديده مى شود. 
شمارى از عالمان، دامنه علم امام را تنها به امور شرعى و آن چه 
ناظر به مسائل ضرورى امامت است، محدود مى دانند. از نظر سيد 
مرتضى، عقل حكم مى كند كه امام به حوزه اى كه بدو سپرده شده 
ــده است، دانا باشد، نه بيش از آن.94  ــته ش و تدبيرش از وى خواس
محقق حلى نيز بر آن است كه امام تنها به امور دينى اعلم است 
ــود كه اگر امام عالم به شرعيات باشد، لازم  و چون اشكال مى ش
است كه به صناعات نيز عالم باشد، پاسخ مى دهد: «ما تعلق منها 
بالاحكام الشرعيه يجب ان يكون اعلم به دون ما سوى ذلك؛ آن 
ــت، واجب است كه امام بدان  ــرعى اس چه كه متعلق به احكام ش
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ــد، نه جز آن.»95حال آن كه برخى دامنه اين  داناتر از ديگران باش
ــيار گسترش مى دهند و حتى علم به زبان هاى ديگر را  علم را بس
نيز مشمول آن مى دانند. 96در اين ميان ابن ميثم بحرانى، مى كوشد 

دامنه و نوع علم امام را معين مى كند.97
ــواهد تاريخى ديگر به  بنابراين پيش از تلاش در جهت يافتن ش
سود اين موضع يا آن موضع، بايد كوشيد تا دامنه علم امام و ابعاد 
ــن تر كرد. نمونه اى از اين تلاش را نزد علامه  كلامى آن را روش
طباطبايى مى بينيم. از ايشان مى پرسند كه آيا امام حسين به قصد 
شهادت قيام كرد، يا تشكيل حكومت؟ وى نيز در رساله علم امام 
خود به تفصيل وارد اين بحث مى شود و به تأكيد مى گويد كه امام 
علم به غيب دارد، ولى اين علم تكليف آور نيست و او طبق ظواهر 

ــرائط  ــوى ديگر ش عمل مى كند. از س
ــازد تا از  ــه ى يزيد او را ملزم مى س زمان
ــت خوددارى كند و در واقع به دليل  بيع
خوددارى از بيعت دست به قيام مى زند، 
ــه نتيجه منطقى اين كار در آن زمان  ك
ــدن بوده است. اما اين كشته  كشته ش
ــت،  ــدن به دليل آن علم قبلى نيس ش
بلكه مقصود در اين جا مشت تشريعى 
ــته شدن امام است، زيرا:  خداوند بر كش
ــت تكوينى خدا تأثيرى در اراده و  «مش
فعل ندارد».98سرانجام توضيح مى دهد: 
ــام (ع) از  ــه مى گوييم مقصد ام اين ك
ــهادت بود، و خدا شهادت او را  قيام ش
ــته بود، اين نيست كه خدا از وى  خواس
خواسته بود كه از بيعت با يزيد خوددارى 
ــت روى دست گذاشته  نمايد، آنگاه دس
به كسان يزيد اطلاع دهد كه بياييد مرا 
ــيد و بدين طريق خنده دار وظيفه  بكش

ــذارد. بلكه وظيفه امام  ــام دهد و نام قيام روى آن بگ ــود را انج خ
(ع) اين بود كه عليه خلافت شوم يزيد قيام كرده، از بيعت امتناع 
ورزد و امتناع خود را- كه به شهادت منتهى خواهد شد- از هر راه 

ممكن به پايان رساند.99 
ــام خونين گرفت»100 و  ــه، امام: «تصميم به حركت و قي در نتيج
نخست مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد. اما چون خبر شهادت 
او را شنيد، «روش قيام و جنگ تهاجمى را به قيام دفاعى تبديل 
ــانى را كه تا  ــوده به تصفيه جماعت خود پرداخت و تنها كس فرم
آخرين قطره خون خود از يارى وى دست بردار نبودند، نگه داشته 

رهسپار مصرع خود شد.»101 
ــت، با اين  آيا اين تحليل، همان تحليل صالحى نجف آبادى نيس
تفاوت كه بر علم امام تأكيد مى كند، و در عين حال آن را در تحليل 
ــايد داورى در اين باب اندكى زود  ظاهرى امور كنار مى گذارد؟ ش
باشد. با آرام گرفتن عواطف پرشورى كه در باب كتاب شهيد جاويد، 

سر باز كرده بود، مى توان انتظار داشت كه در سال هاى آينده اين 
ــهم هر عنصر در اين  ــكلى عالمانه تر پيش برود و س بحث به ش
نهضت جاويد، ادا گردد و نظريه اى جامع از آن به دست داده شود. 
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